
1 

 

 5تفسیر سوره یوسف، جلسه  

 بسم الله الرحمن الرحیم

إذِْ قَالُوا لَیُوسُفُ وَأَخُوهُ أحََبُّ إِلَى أَبِیناَ مِنَّا وَنَحْننُ ُُْْنةَ إ إِنَّ أَباَنَنا     (7) لَقَدْ كَانَ فِي یُوسُفَ وَإِخْوَتهِِ آیاَتٌ لِلسَّائِلِینَ

قَنالَ   (9) اقْتُلُوا یُوسُفَ أوَِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً یَخلُْ لَكُمْ وَجهُْ أَبِیكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْندِهِ قَوْمانا اَنالِحِینَ    (8) لَفِي ضَلَالٍ مُةِینٍ

قَالُوا یاَ أَباَناَ ماَ لكََ لاَ  (11) لِینَاُِقاَئِلإ مِنْهُمْ لاَ تَقْتُلُوا یُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَیاَبَتِ الْجُبِّ یَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّیَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَ

الَ إِنِّني لَیَحُُْنُنِني أَنْ   قن  (11) أَرسِْلهُْ مَعَناَ غَداا یَرْتعَْ وَیَلعَْبْ وَإِنَّا لهَُ لَحاَفِظُونَ (11) تَأْمَنَّا َُلَى یُوسُفَ وَإِنَّا لهَُ لَناَاِحُونَ

 (11) قَالُوا لَئِنْ أكََلهَُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ ُُْْةَ إ إِنَّنا إذًِا لَخاَسِنروُنَ   (11) الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ َُنهُْ غاَفِلُونَتَذْهَةُوا بهِِ وَأخََافُ أَنْ یَأكُْلهَُ 

 (15) هَذَا وَهُمْ لاَ یَشْعُروُنَ هِمْفَلَمَّا ذَهَةُوا بهِِ وَأَجمَْعُوا أَنْ یَجْعَلُوهُ فِي غَیاَبَتِ الْجُبِّ وَأوَحَْیْناَ إِلَیهِْ لَتُنَةِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِ

 

ای كشیدند برای سر به نیست كردن حضرت یوسنف و طنرا اینن     شان نقشه برادران یوسف در جمع خْواي

طرا به معني دور اننداختن اسنتی ینا     أوَِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً یَخْلُ لَكُمْ وَجهُْ أَبِیكُمْبكشیدش، یا   اقْتُلُوا یُوسُفَ بود كه یا

 . وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماا ااَلِحِینَ تا وجه پدرتان به سمت شما خالي شود 1او را بیندازید به زمیني كه این

 عدالت در ابراز محبت!

ای ُرض كردیم كه منشأ یكسری سؤال شدی آن چیُی كه راجع به ُاطفه پندری   در انتهای جلسه پیش نكته

تر هم هست، سؤال شد كه چرا ابراز این ُاطفنه بنه    اه دیني بسیار ُمیقشود گفتیم و در نگ یا مادری كه ابراز مي

اش را بنیش از   حضرت یوسف بیشتر بود؟ بةینید اگر این ملاک داشته باشد اشكال ننداردی اگنر كسني ینك ب نه     

 او اسنتحقا   های دیگر دوست داشته باشد با ملاک نه تنها اشكال ندارد بلكه اگنر ابنراز محةنتش را كمتنر از     ب ه

كندی یك فرزند درس و اخلاقش خوب است و یك فرزند ُااي، آیا این دو را یك جنور   انجام بدهد، دارد ظلم مي

 است!ظلم  باید تحویل گرفت؟ اتفاقاً اگر یك جور تحویل بگیرید،

                                                           
1
 ارضاً نكره است و به معني یك سرزمین دورافتاده ناشناخته.  
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اینن اشنكالي بنه     لذا وقتي محةت به حضرت یوسف ملاک دارد و مورد اُتراض برادران هم واقع شنده اسنت،   

كنه یوسنف و    گیردی گذشته از این هایش را تحویل مي دارد یكي از ب ه ملاکست؛ به خاطر این كه او با یعقوب نی

ای مثل  ولي اگر كسي ب ه ،بنیامین مادر ندارند و كوچكتر از بقیه هم هستند، شاید لازم است بیشتر تفقد بشوند

ن جنوری اسنت كنه اینن منشنأ حسنادت       یوسف داشته باشد، باید هم بیشتر تحویل بگیرد و به هر جهت دنیا ای

و از آن طنرف آفنت    شودی كارهای دنیا این مدلي استی از این طرف باید كارهای خوب و درست انجام بدهیند  مي

 داردی

 تشکر در برابر  انجام وظیفه

كند، او باید از كساني  افتند مثلاً كسي كه ایستاده برای هیئت امام حسین جمع مي بعضي از این طرف بام مي

دهند تشكر كندی نةاید بگوید اگر دادی مگر به من دادی؟ این تشكر كردن هم ُاطفنه اسنت و هنم     كه ادقه مي

 تُطَهِّرُهُمْ وَتُُكَِّیهِمْ بِهاَ واََلِّ َُلَیْهِمْ إِنَّ اَلَاتَكَ سَنكَنإ لَهُنمْ  خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ اَدَقَ ً گوید:  ادب! خدا به پیغمةرش مي

همین دُای تنو  ؛ إِنَّ اَلَاتَكَ سَكَنإ لَهُمْ؛ و دُایشان كن؛ واََلِّ َُلَیْهِمْ ها ادقات را جمع بكن ؛ برو از آن(111)توبه: 

كنند باید تشكر كنندی این جملنه   كه خمس پرداخت ميهاستی به استناد این آیه مراجع از كسي  مایه آرامش آن

من لم یشكر المخلو  لم یشكر الخالق، كه خیلي هم باب شده، روایت نیست اما جمله خنوبي اسنتی رواینت بنه     

 مَن لَم یَشكُرِ المُنعِمَ مِنَ المَخلوقینَ لَم یَشكُرِ اللهَ َََُُّوجََلََّیهمین مضمون داریم: 

اش را  كه ایشان دارد وظیفنه  دهد، تو از این طرف باید تشكر كني ولو این را انجام مياش  ه دارد وظیفهك كسي

 رساندی دهد و به تو هیچ نفعي نمي انجام مي

 تر تر عطوف هر که انسان

 جایُه دادن اگر ملاک برتری وجود داشته باشد اشكالي نداردی  به هر جهت در تشكر كردن، هدیه دادن،
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وقتي پیامةر در مرگ پسرشان ابنراهیم   ری و فرزندی فقط از آن طرف نیستیُاطفه پدكه این  نكته دیگر این

چشنم گرینه   ا؛ نَن ا یُسْنخطُِ ربَّ مَن  ولُقُلا نَب وَلْالقَ نَُُحْتَن وَیْالعَ عُمَدْتَمورد اُتراض واقع شدند گفتند:   گریه كردند،

ها ُاطفنه اسنت و اینن چینُی      شودی اینگوییم كه مورد سخط خدا  كند و دل حُین است ولي ما چیُی نمي مي

اش  رود عاطفاه  بااتتر مای  مراتب انسانی هرکه در  انساني است و هركه كمتر دارد از انسانیت كمتنر دارد و 

 یاَ یَحْیَى خُذِ الْكِتاَبَ بِقُوَّةٍ وآَتَیْناَهُ الْحُكْمَ اَةِیًّا گوید: ی حتي از آن طرف داریم كه خدا به یحیي ميشود بیشتر می

این كتاب را به قوت بگیر و او كودک بود به او حكم دادیمی مي شود آدم ب ه باشند و از خندا حكنم و      ؛(11)مریم: 

 ما به او یك مهرباني دادیمی ؛وحََناَناً مِنْ لَدُنَّا وَزكَاَةً وكََانَ تَقِیًّاحكمت بگیردی درست در آیه بعد دارد 

 گریه بر فراق یاران

شنما  پرسند: شما دیگر چرا؟  افتندی از ایشان مي كنند، در بستر به گریه مي امام حسن مجتةي دارند رحلت مي

؛ هَوْلِ الْمُطََّلَنعِ گویند  اید؟ مي تان را بین فقرا قسمت كرده اید؟ چند بار كل زندگي كه اینقدر حج با پای پیاده رفته

و اینن   ها گعدهشومی بالاخره این  كه دارم از دوستان جدا مي ؛ و اینةََّهوَفِرَا ِ الْأَحِیكي به خاطر هول سراشیةي قةر 

وَلاَ تَحْسَنةَنَّ الَّنذِینَ    در آیه داریم: است دوستان خودش دانید كه میت نگران ها را چكار كنم؟ مي مسافرت جهادی

فَرحِِینَ بِماَ آتاَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلهِِ وَیَسْتَةْشِنروُنَ بِالَّنذِینَ لَنمْ     * قُونَقُتِلُوا فِي سَةِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحَْیاَءٌ ُِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَ

هنای دیگنری    اند و چون نگران رزمنده شهدا خودشان خوشحالاین  ؛(169 -171)آل ُمران:  یَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ

ها بنه ایننان    هایندی راجع به آن ها نگران ایمان آن شود؟ این اند كه آخر و ُاقةتشان چه مي هستند كه شهید نشده

 شان نیستی ها طوری ؛ آنأَلَّا خَوْفٌ َُلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحَُْنُونَها نةاشیدی  دهند كه شما نگران آن بشارت مي

كنند كه كساني مثل نوا در قیامت راجع به ب ه شان چه حالي دارند؟ روایت هسنت كنه از    كه اشكال مي این

كه منن در   برای آدم ُطوف شودی خود این حالت اند و الا بهشت برایشان جهنم مي برند كه ب ه داشته یادشان مي

 خودش جهنم استی  در جهنم، ، پاره تنمام بهشتم و ب ه



1 

 

 !در قرآن و روایت تصویر یک خانواده شکوهمند

گنذرد و   قاطي نكنیدی اگر كسي از كنار فقر فقرا به راحتي ميضعف نفس را با  ُاطفهكنم كه این  باز تأكید مي

لرزد، اینن ضنعف نفنس دارد ننه ُاطفنه! الةتنه ینك         لرزد، ولي یك مرغ جلویش بكشند دلش مي هیچ دلش نمي

راه با یك نوع معرفت باشدی روایت بلندی در كافي داریم كه در جریان ذبح حضرت ای مطلوب است كه هم ُاطفه

كننند و   آید و حضرت به او تنوجهي نمني   ای سراغ حضرت ابراهیم مي اسماُیل، شیطان به اورت پیرمرد بدقواره

كند كنه پیرمنردی    كند حضرت ابراهیم را توایف مي و شروع ميو نَعَتَ نَعْتَ ابراهیم رود سراغ مادر اسماُیل  مي

ها شنوهر و پسنرم هسنتندی بعند شنیطان       گوید: بله آن با پسرش و مادر اسماُیل مي را در جمره وسطي دیدیم و

كنند! شنیطان    دهد: شوهر منن چننین كناری نمني     گوید من دیدم چاقو به گردن آن پسر گذاشته! جواب مي مي

فكنر   گفنت:  كنرد؟   چرا این كار را مي  :پرسید د!كر گوید: به تمام مقدسات قسم همین داشت پسرت را ذبح مي مي

؛ اگر اینن اسنت كنه حنق     فَحَقإ لهَُ أنْ یُطِیعَ رَبََّهُجواب داد:  كرده خدا به او دستور داده كه برو پسرت را ذبح كن! 

سنطي و  رود سنمت جمنره وُ   دارد دستور پروردگارش را گوش بدهدی این قسمت معرفتي این زن و بعند بندو مني   

بیند اثر آن كنارد هسنت غنش     كند مي آیند، نگاه مي بینید حضرت ابراهیم با حضرت اسماُیل با هم دارند مي مي

او! یعنني معنرفتش بنه امنام      معرفتاین زن است و آن هم  ُاطفهمیرد؛ یعني این  شود و مي كند و مریض مي مي

گفتنیم:   اش را بكشد! اگر ما بودیم مني  ته، باید ب همعْوم این است كه اگر او واقعاً چنین امری از جانب خدا گرف

أبََتِ  یاَ گوید: كه اسماُیل مي این (111)اافات:  ؟إِنِّي أَرىَ فِي المَْنَامِ أَنِّي أذَْبَحُكَخواب دیدی خیر است! یعني چه 

 این معرفت استی بةینید چه خانواده شكوهمندی هستند!  افْعلَْ ماَ تُؤْمَرُ

 دیه ترس!

! حیف كه دین ما را اند! تازه باید بیایید روایات و احكام ما را بةینید متأسفانه دین ما را دین خشني تلقي كرده

اندی این خالد بن ولید اشتةاهي به قةیله بني مْطلق حملنه   زا و طالب خشونت ترسیم كرده یك مجموُه خشونت
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ی در ادامنه  آیند(  )روایاتش در بحث نفس مني  1 است؛كشدی این فو  بحث ُاطفه  يگناه م كند و یكسری آدم بي مي

؛ دینه بنرای   ي النسناء هم فِن تِوَُرَلِن فرستند كه دیه بدهندی دیه چه جوری اسنت؟   روایت دارد امیر المؤمنین را مي

دینه بنرای   ؛ همانِیَةْاِن  وَفَنَُعِ دهند! خیلي حنرف اسنت!    ها را مي اند! یعني دیه ترس این خانم هایي كه ترسیده زن

 ها جیغ زدند و دیه به كساني كه بابت چنین حركتي از دست پیغمةر ناراحت شدند! كه ب ه این

 حقوق حیوانات در اسلام

 آیید در حقو  حیوانات:  از آن طرف مي

اولاً شكار رفتن برای تفریح حرام است و سفرش سفر معْیت است و نمازش كامل است، ولني بنرای قنوت و    

 شود شكار رفتی  غذا مي

 بری اگر پایش در گِل لیُ خورد نةاید بُنیدش؛ چون تقْیر خودش نةودهی  ثانیاً داری این حیوان را مي

خواهي شكار كني، اةح شكار كن، شب در وضعیت آرامش خودش است مةادا هول كندی  اگر كةوتری را مي -

 شوندی هایش ناراحت مي هایش او را نكش! ب ه جلوی ب ه

اش پناهگاه امن خداستی پرنده بایند   در نیاورده و در لانه است حرام است؛ چون لانه ای كه بال كشتن پرنده -

 بال درآورد تا بتواني شكارش كنيی

، حتي اگر ب ه ندارد تا آخر نةاید اش بگذاری دوشي باید برای ب ه اگر گاو و شتر ب ه دارند اگر شیر او را مي -

 شودی بدوشي؛ چون حیوان اذیت مي

 سب نُن؛ چون حیوان شخْیت داردیتوی اورت ا -

 وظیفه حاکم اسلامی در دفاع از حقوق حیوانات

                                                           
2
كه اگر كسي به حتي ما داریم   ما شوخي گرفتیم كه این بنده خدا، یك روا الهي جلوی من نشسته است،.  

دهم و حواسم  پی د، فحش مي حیوان فحش بدهد حرام است، آن وقت از جلوی ماشین من یك حیوان مي

 نیست كه این یك روا زنده است
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استی شما حق ننداری ینك سوسنك را    حقو  یك نفس محترمه ها بحث  ها دیگر بحث ُاطفه نیستی این این

 تنواني بكشني و الا حنق    كشند! اگر موذی باشد مي كه با تو كاری ندارد بكشي! بعضي سوسك تو بیابان را هم مي

بینید! كجنا چننین    نداری! این یك جان محترم استی كجا در كنفوانسیون حقو  حیوانات چنین چیُهایي را مي

ها را فقط به ُواطف  استی این« قْاص في النفس»دستوراتي وجود دارد؟! ابواب روایات درباره حیوانات در ابواب 

كه چه جنوری بنا اینن پرننده برخنورد       به اینكند، ولي شما حواست باشد  نگیرید، گرچه خیلي آدم را ُاطفي مي

كه دستور است خیلي برشان حمل نكنید و خیلي بهشنان   كني؟ با این حیوان موذی چه جوری برخورد كني! این

هنا   سخت نگیرید! مثل خانواده تو خوراک و مسكن آنان به ُهده توست، به طوری كه اگر در خوراک و مسكن آن

كه منثلاً چنرا شنما درسنت بنه اینن        ها دفاع كند ه بیاید از حقو  ایني است ككوتاهي كني، وظیفه حاكم اسلام

هنا كنه از حقنو  بشنر و      ها در كتب فقهي استی ما چننین دینني دارینم! اینن     دهي! همه این گوسفندها غذا نمي

 دهند؟! كجا دارند كه شكار حرام است؟! گویند كجا به ترسیدن زنان و گریه كودكان دیه مي حیوانات مي

شاء الله خدا به ما بدهند و هرچقندر بیشنتر     ها فو  بحث ُاطفه است و ُواطف انساني چیُی است كه ان ینا

 بدهد بهتر است!

 گریه کردن نشانه آدم بودن است

اش را دوست نندارد؟ آینا امنام     ات را دوست داری و  امام حسین ب ه از استاد مطهری نقل است كه آیا تو ب ه

آقنا مْنطفي گرینه     گوید امام بنرای حنا    كند؟ چه كسي مي فرستد و گریه نمي جنگ مين فرزندانش را به یحس

 نكرد!

شدی در خلوت بسیار گریه كرد  چون سوء استفاده مي امام وقتي خةر آقا مْطفي را دادند در جمع گریه نكرد؛ 

آدم قنوی اینن    اسنت!   قویكند، خیلي آدمي  كرد و این نشانه آدم استی القاء نكنید كه هركه گریه نمي و باید مي

 یربََّنا طُخِول ما یُسْقُلانَب وَلْالقَ نُُُحْیَن وَیْالعَ عُمَدْتَ جوری است كه
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اند زن برای شوهرش خود را بُند اشكال ندارد، ولني بنرای منرد اشنكال      )سؤال( در روایات حد آن آمدهی گفته

ها جای توضیح داردی اگر زني در مرگ شوهرش توی اورت خنودش بُنند و گریةنان چناک كنند       دارد! الةته این

تنر هسنتند  و دارنند بنا      تر و انسنان  ُاطفيها از این وجه  افتد و خانم ها این اتفا  مي چون در خانم  اشكال ندارد؛

معلنوم    برند ولي اگر مردی در مرگ زنش چنین كناری بكنند،   شان كارهایي را در این دنیا پیش مي همین ُاطفه

است خیلي از كوره در رفته؛ یعني خیلي تعادلش به هم ریخته، لذا این حركات به جنسیت ربنط دارد و بنه طنور    

 تُلْطَمَنتْ  هِلِن ثْي مِلَن َُوَجا هم یك حد دیگری داردی كه دارینم   حسین هم فر  دارد! اینُةدالله  خاص در مورد ابي

لطمنه بنه    مثل جریان امام حسین كسي توی اورت خنودش بُنند،   اگر كسي كار از دستش در برود در ؛ وددُالخُ

اند پرنده را  تي گفتهوق زند؟ اورتش بُند اشكال نداردی دیگر روشنفكر نشوید كه چرا طرف دارد توی اورتش مي

 یوددُالخُ تُلْطمََتْ هِلِثْي مِلََُوَجا كه ُُیُ فاطمه را جلوی ُُیُانش كشتند،  هایش نكشید، این جلوی جوجه

كند و یكي در مورد زن و شوهری ضربه بنه بندن بنه انورت معتنابنه اشنكال داردی آقنای         جا فر  مي یكي این

ی در مورد امام سجاد هم همنین  اش زخم بود ریخت دو طرف گونه اشك مي مروارید از افراد دائم الةكاء بودی از بس

ها به ُنوان واف خوب در نهج الةلاغه آمده كه كجایند آن یاراني كه از بس كنه سنجده كنرده     حرف هستی این

 دیضرر معتنابهي محسوب نشود اشكال ندار بودند پیشاني و زانوانشان ییی؛ یعني در این حد ضرر زدن به بدن كه 

آقنای حكنیم    رود؛ منثلاً  خوانند آنقدر كه اراده از بین مني  این لطمه هم به این معناست كه دارند مْیةت مي

كوبد و از منةر  شود و مقتل را بر سرش مي خود مي كه از خود بي خواند تا این خواند و مي روی منةر دارد مقتل مي

 جا اشكالي نداردی افتدی این به زیر مي

 یاَ أَباَناَ ماَ لكََ لاَ تَأْمَنَّا َُلَى یُوسُفَ وَإِنَّا لهَُ لَناَاِحُونَقَالُوا (: 11)

؛ بنه خناطر   و جور خااي خوانده مني شنود   یك لوزی گذاشتهتَأْمَنَّا روی نون های رسم الخط ُثمان طه  در قرآن

ده كه ما را بر یوسف امنین  ش یعني ای پدر چهكه دو نون در هم ادغام شده؛  كه این لغت در اال تأمَنُناَ بوده این

 ایمی داني؟ در حالي كه ما برایش نااح نمي
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 ترفند رسمی شیطان در طول تاریخ

آید كه محیط خانوادگي یعقوب محیط امني نةوده و ظاهراً چندین بار آمدند اجازه بگیرنند و   از این آیه در مي

 داده  خواستند اجازه بگیرند و اجازه نمني  ای داشته كه مي مشخص است كه یك سابقهلاَ تَأْمَنَّا نتوانستندی از همین 

گوید! شیطان هنم   بدهد همین را ميفریب ما هم كه خیرخواه او هستیمی كلاً هر كسي بخواهد  ؛وَإِنَّا لهَُ لَناَاِحُونَ

دو تایشان را قسم داد كه منن    ؛(11)آل ُمران:  ااِحِینَوَقاَسَمَهُماَ إِنِّي لَكُماَ لَمِنَ النَّگوید:  به آدم و حوا همین را مي

 آیندی و خیرخواهمی همه با این ترفند جلو مينااح  برای شما

شان را چه جوری اثةات بكنند؟ چه منطقي بیاورند تا این اجازه را از یعقنوب   حالا این برادران این خیرخواهي

 بگیرند؟

 ضرورت تفریح برای مؤمن 

؛ با ما بفرستش فردا تا یوسف ب رد )مرتنع یعنني چراگناه(    أَرسِْلهُْ مَعَناَ غَداا یَرْتعَْ وَیَلعَْبْ وَإِنَّا لهَُ لَحاَفِظُونَ(: 11)

یك تفریحات سالمي داشته باشد و بازی بكندی از این آیه و آیه قةل مشخص است كه یوسف نوجوان است؛ چنون  

آورد؛ چون این ساُتي برای تفنریح   جا كم مي تشی حضرت یعقوب در اینگویند با ما بفرس سال مي درباره آدم ب ه

داشتن منطقي مورد پذیرش استی مثلاً چرا اینقدر چسةیده به درس و مشق؟ ولش كن یك خرده بیاید فوتةال و 

 دارد: منؤمن سنه وقنت    ؛لِلْمُنؤْمِنِ ثَنلاَ ُ سَناُاَت    هم داریم كه (191)حكمت:  كوه و دشت و احرای در نهج الةلاغه

ینك وقتني دارد مرمنت معاشنش را       ؛وسَاََُ إ یَنرُمَُّ مَعاَشَنهُ  یك وقتي برای مناجات با خدا،  ؛ساََُ إ یُناَجِي فِیهاَ رَبََّهُفَ

 یكند های حلال خالي مي یك وقتي را هم برای لذت ؛یُخَلَِّي بَیْنَ نَفْسهِِ وَ بَیْنَ لَذََّتِها وسَاََُ إ كند، مي

اسنت و   (515، ص 11خْنال، ر ) فإنَّ هذهِ الساَُ َ َُونإ لِتلكَ الساُاتِاین وقت لذت هم بایدی است و داریم كه 

و این باید باشدی الةته اینن بنرای شنما بندآموزی دارد      اتفاقاً این ساُات تفریح كمكي برای آن ساُات دیگر است

كنند زندگي درس است و درس اسنت و كنار، اشنتةاه     كنید، اما این كساني كه فكر مي چون ُلي القاُده اجرا مي

كنند، به خْوص در دوران نوجواني! از یك حا  آقای پیرمردی اخلا  زندگي را یاد نگیریند كنه او دارد چنه     مي
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ها در مسائل خانوادگي به اینن جنا    ها این این دیگر آردهایش را بیخته و الكش را آویختهی خیلي وقت كند! كار مي

توانم از او یاد بگینرم   شود و خانمشان هم پذیرفته اما من نمي آقای امجد در خانه پیدایش نمي اند كه مثلاً رسیده

خوابید؟ آقا چه كنار داری؟ بنرو قشننگ     چقدر ميپرسند  و در زندگي خانوادگي مثل او رفتار كنمی دائم از من مي

خنواهیم طةنق ینك     بخواب! خوابیدن مهم نیست مهم این است كه وقتي بیداری زنده باشي! كار بكنني! منا مني   

گفتند: این آقا ناانر   ساُت و این اشتةاه است! خود آقای شةیری زنجاني مرجع مي 1ای خوابمان را بكنیم  برنامه

رفت فوتةنال بنازی    اش تعطیل بود و مي شنةه بعد از ظهر و جمعه موقعي كه طلةه بودیم پنج)آیت الله مكارم( آن 

تنوانم   هنم نمني   11الان من ساُت و  سال دارند( 71و  سن هستند الان آقای شةیری با آقای مكارم هم)كردی  مي

 اةح پشت میُ كارش است! 6شروع به كار كنم اما آقا ناار ساُت 

روید و این كار را نكنید! ورزش، باشگاه، فوتةال و كوه برویند   خورید و جلو مي از مایه ميگاهي با نشاط جواني 

ها هم وقت تلف كردن نیستی گاهي درس و كار را تعطیل كنید و بروید مسافرتی غْه هم نخوریندی وقتني    و این

گذاریندی   شنان هنم نمني    خنانواده  پس فردا هم كه ازدوا  كردید در برنامه تان نگذاشتید،  شما این كار را در برنامه

 زنند! روند و به دشت و احرا نمي بینید سال به سال مسافرتي نمي مي

؛ الةته آن تفریح باید نیكو باشد و زینوری بنه آدم بدهندی    ساََُ إ یُخَلَِّي بَیْنَ نَفْسهِِ وَبَیْنَ لَذََّتِها فِیَما یَحِلَُّ وَیَجمُْلُ

ها به تفریحات ناجوری هم ختم بشنودی حتني    كم كم ممكن است این یست!مثلاً برویم قلیان! این تفریح خوبي ن

 تفریح در مطالعات خودش یك مطلةي استی وسط بحث ُلمي دوتا شعر هم بخوانید 

؛ ُاقل باید غَیْرِ مُحَرَّمأوَْ خُطْوَة فِي مَعاَد، أوَْ لَذَّة فِي  وَلَیسَْ لِلعَْاقِلِ أَنْ یَكُونَ شاَخِْاً إِلاَّ فِي ثَلاَ : مَرَمَّ  لمَِعاَش،

را تقسنیم بنر سنه     11 كنه  كه هر كدام چقدر باشد امری ُقلایي است، نه اینن  در این جور جاها دیده بشود و این

 كه خواب را هم ضمیمه تفریح كنیمی مگر این ساُت تفریح در روز! 8 كنیم، بشود

 پیامبران هم در مسیر رشد هستند
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فهمند یوسنف را بنه     شنود ولي نمني  فرسخي مي 81وی پیراهن یوسف را از كه چطور یعقوب ب سؤال دیگر این

 تر است؟ اند كه لابد دو كیلومتر آن طرف چاه انداخته

ها ُلم غیب ندارند، چرا اجازه داد بروند؟ از اول خودش در داستان خنواب از كیند    كه مگر این سؤال دیگر این

 ها گفتی آیا این ظلم به حضرت یوسف نةود؟ این

اش كناملاً   كه آن شنامه  كند تا برسد به این كه خود یعقوب هم در این وسط دارد رشد مي اب سؤال اول اینجو

جا كه فقنط انحنه رشند     این( 91) وَلَمَّا فَْلََتِ الْعِیرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِیحَ یُوسُفَ لَوْلاَ أَنْ تُفَنِّدوُنِباز بشود كه 

)بقره: وَإذِِ ابْتَلَى إبِْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِكَلِماَتٍ  كه دهند! این گرد راه برسد كه به او فضیلتي نمي یوسف نیست! هركسي كه از

باید یك ابراهیمي پیدا بشنود، تةنر بنه دسنتش بگینرد، بنا مشنكلات دسنت و پنجنه ننرم بكنند،             شد امام!( 111

خندایا   ؛(161)بقره:  أَرِنِي كَیْفَ تُحْیِي الْمَوْتَى رَبِّبیندازندش در آتش، تا ابراهیمي مظهر اسم محیي خداوند بشود! 

جنا   كني كه خداوند بگوید: حالا خودت مرده را زنده كن! از گرد راه نرسیده كه بنه اینن   چه جوری مرده زنده مي

بشود و این مسیر را طي بكنند تنا آخنر     امتحاناتاش را زیر تیغ بةرد و آن  نرسید! در اد و چند سالگي باید ب ه

ي و امكاناتي هنم هسنت؛ بنرای    توفیقاتپیدا بشودی الةته یك قابلیت  بشود امام! باید یك مسیری طي بشود تا  آن

بنوی  ؛ با استغفار خودتان را ُطر بُنید كنه  وبنُالذَّ حُوائِم رَنَّكُحَضَفْار لا تَفَغْتِالاسْروا بِطََّعَتَگویند:  همین پیغمةر مي

كنه شنامه دارد    شنوند! آن  دانید كسي از اولیای خدا از كنارتان رد نمي شما چه مي گند گناه شما را مفتضح نكند!

كندی در یك موارد معدودی هم ممكن است خدا توفیق بدهد و ما هنم احسناس بكننیم تنا      این بو را احساس مي

ام  ها از آقای امجد به ُنوان یك ولي خدا دینده تاریكي فضای بار بفهمیم چنین چیُهایي هم هستی بوی گند فضا، 

جا این جوری است؟ ممكن است مال حرام در این مجلس باشد! منن   گویند: چرا این شوند و مي كه وارد جایي مي

جا نوراني اسنت! چقندر اینن در و دینوار حنلال       اند چقدر این دید! یا گفته جا خةر داشتم و ایشان مي از احوال آن

گاهي اولیای خدا از این چیُها را رو بكنند كنه نشنان بدهنند واقعناً خةرهنایي هسنتی الةتنه         است! ممكن است

 بازی زیاد است! ها زد ییی در این چیُها حقه گویم هر كسي از این حرف نمي
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 نه با علم غیب کنند قضاوت می و امامان با بیناتانبیاء 

دانست، چرا اجازه داد یوسنف   سؤال بعد این بود چرا با توجه به این كه حضرت یعقوب ُاقةت این قضیه را مي

ه شان تثةیت شده است؛ یعنني ثابنت شنده كن     ائمه و انةیاء، ُلم غیب ُلم غیب دارند؛ ها كه  را بةرند؟ بةینید! این

؛ شنما برویند   (115)توبه:  وَقُلِ اُْمَلُوا فَسَیَرىَ اللَّهُ َُمَلَكُمْ وَرسَُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ ن دارد:ها ُلم غیب دارندی آیات قرآ این

بیننندی در جنا در موضنع ُمنل، ُمنل تنو        ُمل تو را مني  ُمل كنید ولي حواستان باشد خدا و رسول و مؤمنون

 بینندی در دم ائمه و امام زمان حتي خواطر تو را مي شود و این برهان ُقلي هم داردی مشاهده مي

؛ بنرای  وأجسادكم في الأجساد ونفوسكم في النفنوس گویید:  در ُةارات بلند جامعه كةیره راجع به معْوم مي

چون بدن همه در بدن بقیه است، بلكه حرف این است كه ُالم  امام این هنر نیست كه بدنش در بدن بقیه باشد؛ 

ها برهنان ُقلني هنم     بیند و پشت این او تو را با تمام خواطر دارد مي و انسان كامل است!امام زمان به منُله بدن 

بینند، ولني خنود پیغمةنر گفتنه:       واني گناه بكني! پیغمةر دارد ميت آید مي خوابیدهی تو با فیضي كه از كانال او مي

كنمی چنه جنوری در محناكم قسنم      است كه من هم با بینه و أیمان كار مي متداولجریان محاكم قضائي جریان 

تی اگنر ینك منوقعي ینك خضنری پیندا       آورند! در رفتار ُادی بنا بر ُلم غیب نیس خورند و شاهد و دلیل مي مي

، حتني امینر   كشند و ییی  كنند و آدم مني   زند كشتي سنورا  مني   است كه مي مقطعيكاری به اورت شود، آن  مي

المؤمنین جاهای خااي در محاكم قضائي از این ُلم غیب استفاده كرده، الةته یك تكنیكي دارد كه قابل توضیح 

روید كه از امام  سال مي ب ه وقتي سراغ ائمه بنای اهل بیت استفاده از ُلم غیب نیستی  است تا فقها بفهمند، اما

خواهنند امامتشنان را    كنند و دلینل هنم دارد؛ چنون مني     ها بیشتر از این كارها مي بینید آن مي جواد شروع شده، 

تثةیت كنند و زمینه را برای امام زمان آماده كنندی حساب كنید بگوینند: اینن امنام شماسنت واسنطه فنیض، در       

امنام   آید، لذا امام جواد،  جا كرامت امام وسط مي نش سخت است، لذا در آنساله است! خوب قةول كرد 5كه  حالي

نیستی ُلنم غینب هنم بنا درس و     ُلم غیب دهند و گرنه بنا بر استفاده از  هادی زیاد از خودشان كرامت بروز مي

بافي  ؛ ما به داوود فن زره(81)انةیاء:  وَُلََّمْناَهُ اَنْعَ َ لَةُوسٍجا دارد  مثل جریان حضرت داوود استی یك  بحث نیست؛
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تواند به بقیه هم یاد دهدی یك چیُ دیگر هنم هسنت    شود كه مي یاد دادیم كه به زره بافي لفظ انعت اطلا  مي

؛ این كه آن را در دستش الانه )نرم( كنردیمی اینن   (11)سةاء:  وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِیدَ شود كه دیگر به آن انعت گفته نمي

معمنولي انجنام   تحْنیل ُلنوم   و قدرت بدني نیست بلكه ما آهن را برایش نرم كردیم و اینن بنا    دیگر زورآزمایي

 شودی نمي

 شود استفاده از علم غیب تنها در جایی که انحرافات کلی ایجاد می

؛ وقتي انمَوَالأیْات نَیَِّالةَم بُكُنَیْي بَضُا أقَّمَإنََّفرمایند: رسول الله فرمودند:  : امام ااد  مي111: ص 7،   كافيدر 

كنم )دقت كنید  خواهم قضاوت كنم با بینه و دلیل و شاهد و قسم كه در محاكم قضائي هست قضاوت مي من مي

دهنندی منن    بعضي با دلیلي بعضي را فریب مني  ؛ ضٍعْةَبِ هِتِجََّحُبِ نَم ألحَكُضُعْبَوَزند(  ها به ُْمت لطمه نمي كه این

؛ اگنر كسني بنا بیننه آمند و      ئاًیْشَ یهِأخِ الِمَ نْه مِعتُطَل قَجُا رَمَأیُّفَدهم  ی ميخورم و به آن طرف رأ هم فریب مي

؛ فكر نكن حنالا كنه منن    النار نْمِ   ًعَطْه قِتُعْطَا قَمَإنََّفَآن مال را جدا كردم  منو  ای از مال برادرش را برداشت تكه

امی او خنودش بایند حواسنش     آتش بنه او داده  پیغمةر قضاوت كردم بروی حال بكني با این مال بلكه من یك تكه

شنود   كنمی الةته یك جاهایي اگر بةینند انحرافات كلي ایجاد مي باشد ولي من بالةینات و الایمان دارم قضاوت مي

 كنندی  از ُلم غیب استفاده مي

ینك نفنر    كنند كه شنتر را پیندا كننندی    ملت را بسیج مي  معروف است كه پیغمةر شترشان در بیابان گم شد،

دانند شنتر خنودش     دهند، آن وقنت نمني    گوید این پیغمةر از بهشت و جهنم و ُالم و آدم و ملائكه خةنر مني   مي

گوینند: بنس اسنت! شنتر      آید چنین سؤالي طرا كند، حضرت مي كند و مي كجاست؟ تا این به ذهن او خطور مي

از ُلم غیب اسنتفاده   افاتي تولید بشود، پشت آن كوه است بردارید بیاورید؛ یعني وقتي قرار است یك چنین انحر

؛ وقتني  لنو شنااوا َُلِمنوا ُُلَِّمُنوا    كنندی برای همین ابواب روایات مفْلي داریم كه ائمه این جوری هستند كنه   مي

خواهند بدانند حالات شما را، یا این كه پشت  دانند ولي نمي آموزندی بخواهند بدانند مي بخواهند بدانند به آنان مي
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كه چرا یعقوب این كار را كرد چون منطق این برادران قوی بود و نیناز نوجنوان    پس این ار چه خةر است؟این دیو

 خواست از ُلم غیب استفاده كندی كند و یعقوب هم نمي را به تفریح بیان مي

 خودتان باشید!

پاره باشید! در مسنافرت   رود یك جوان برشته آتش شما هم خودتان باشید! كس دیگر نةاشید! از شما توقع مي

زده  جهادی هم گفتم: معنویت جوان این نیست كه یك گردن كج و یك تسةیح بلند داشته باشدی این دست پینه

 كردنند؛ منثلاً   هنا مني   پیغمةر هم شوخي ها ذكر الله استی خود از بیل و آن قهقهه مستانه از آیات خداستی همین

 اندازندی پیغمةر پیغمةر بالا منةر نیستی ملت از جنگ تةوک برگشتند، پیغمةر مسابقه شترسواری راه مي

گوید كه این احتیا  به چریدن ندارد و باید درسش را بخوانند!   پذیردی نمي لذا حضرت یعقوب این منطق را مي

 گوید:  فقط مي

یعني رفت و این فعل با   ؛ ذهب؛ي لَیَحُُْنُنِي أَنْ تَذْهَةُوا بهِِ وَأخََافُ أَنْ یَأكُْلهَُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ َُنهُْ غاَفِلُونَالَ إِنِّ(: ق11)

كنند كنه شنما او را     گوید: من را این موضوع خیلي ناراحت مي ؛ یعني بردی مي«ذهب به»شود، پس  باء متعدی مي

 ر حالي كه شما از او غافلیدیبةرید و گرگ او را بخورد، د

خیُ بوده! در تفاسیر نقنل شنده كنه تلقنین كنذب       های كنعان گرگ حالا چرا چنین چیُی گفته؟ شاید بیابان

خنود    ای سوار كننند،  دانستند كه باید چنین حیله ها االاً نمي هایش كرد! این نكنید مثل كاری كه یعقوب با ب ه

بینني ینك وقنت     كه یك ب ه گیر بیاورم و به او بگویم: پسر جان این میخ را مي ها یاد داد؛ مثل این یعقوب به این

 توی پریُ نكني! خود این یك جور تلقین یك كار اشتةاه استی

هنای كنعنان گنرگ داشنته و      الةته این اشتةاهي نیست كه به ُْمت هم لطمه بُند و محتمل است كه بیابان

 این هم ب ه بودهی

خواهنند برونند و بیاینند امنا      چون كه یك اةح تا بعد از ظهر مي  دهند؛ قوب را نميها جواب دلیل اول یع این

 دهند: جواب دلیل دوم یعقوب را مي
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در حالي كه ما ینك جمعیتني     ؛ اگر گرگ او را بخورد،قَالُوا لَئِنْ أكََلهَُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ ُُْْةَ إ إِنَّا إذًِا لَخاَسِروُنَ(: 11)

كاریمی و منظورشان زیان اخروی نیست؛ یعني مثلاً با چه رویي بیاییم! این مثل آن  هستیم، در آن اورت ما زیان

؛ اگر بشنری مثنل تنو را    (11)مؤمنون:  وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إذًِا لَخاَسِروُنَگویند:  آیه است كه مشركین مي

رودی تویي كه یا كل الطعام و یمشي في الاسوا  هستي! ما یك باند هستیم و  بخواهیم اطاُت كنیم، آبرویمان مي

 گویند؟! آن وقت راجع به ما چه مي

؛ یهِْ لَتُنَةِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَنا یَشْنعُروُنَ  فَلَمَّا ذَهَةُوا بهِِ وَأَجمَْعُوا أَنْ یَجْعَلُوهُ فِي غَیاَبَتِ الْجُبِّ وَأوَحَْیْناَ إِلَ(: 15)

كنید یك چیُی كم دارد!  در ترجمه آیه چند تا نكته ادبي وجود دارد كه اگر تحت اللفظي معنا كنید احساس مي

كه بیندازنندش در   این؛ أَنْ یَجْعَلُوهُ فِي غَیاَبَتِ الْجُبِّ داستان شدند و هم؛ وَأَجمَْعُوا كه بردندش همین ؛فَلَمَّا ذَهَةُوا بهِِ

جا آدم منتظر یك جواب شرط است و این نشان اهمیت مطلب اسنت و   شود(؛ این ، ) جمله تمام ميخانه چاه نهان

نشنان از   شود، شروع مي وَأوَحَْیْناَاین مخفي گذاشتن جواب شرط و آوردن واو كه با  ی خودنكات ادبي و قرآني دارد

 اهمیت مطلب است؛ یعني مطلب خیلي ُظیم استی حالا این چه مطلب ُظیمي است؟ 

چیُهایي نوشته كه اگر سند معتةری داشته باشد، خیلي به درد  تفسیر الجامع لأحكام القرآن آقای قرطةي در

نند و خنوني كننند و    خواهنند دربیاور  خوردی طرا برادران یوسف این است كه پیراهن یوسف را مي سازها مي فیلم

جا حضرت یوسف ُجُ و لابه خااي دارد و وایتي دارد شةیه آن چیُی كه امام حسین دارد! كه برای  بةرند، این

كنند كنه رأی ینك     ُملاً كاری مي گیردی اش مي خواند گریه من این جوری گریه كنید! آدم وقتي این بخش را مي

 را بةینید: 11شودی آیه  أی یك ُده زده ميكه ر شود و شاهدی هم دارد برای این ُده زده مي

 ؛مْ فاَُِلِینَقاَلَ قاَئِلإ مِنْهُمْ لاَ تَقْتُلُوا یُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَیاَبَتِ الْجُبِّ یَلْتَقِطهُْ بَعْضُ السَّیَّارَةِ إِنْ كُنْتُ

؛ بگذاریدش گوینا از  (15) یَجْعَلُوهُ فِي غَیاَبَتِ الْجُبِّوَأَجمَْعُوا أَنْ یعني پرتش كنیدی حالا این آیه را بةینید:  القوه؛ 

 كندی آن خشونت اولیه كاسته شده و روایت چیُهایي را راجع به این معنا تأیید مي

 یموجب جزم علمی و اطمینان قلبوحی 
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هنا بنا هنم     كنه اینن   شود؛ یعني همین آن یوسف با آن ُجُ و لابه و آن حادثه سنگیني كه دیگر از آن یاد نمي

اش را نگنویم! در اینن حالنت بدانیند بنه داد منؤمن        دیگر بقینه  cutهمداستان شدند كه او را در چاه بیندازند ییی 

جا تنه   و این یدآ یگر خیلي دارد به او فشار ميكند د رسندی در آن لحظاتي كه دلش از همه جا بریده و فكر مي مي

؛ در همین حال بنه او وحني كنردیمی اینن هنم      وَأوَحَْیْناَ إِلَیهِْ لَتُنَةِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لاَ یَشْعُروُنَخط است دارد: 

دهدی  ه آدم دست ميبجُم ُلمي یعني یك   از سنخ ُلم است؛ وحيكنندی یك  ای نیست كه به پیامةران مي وحي

دهندی برای خود شما پیش آمده كه وسنط ینك    یك وحي هم ُملي است؛ یعني ُملاً به دل او یك اطمیناني مي

وَأَاْنةحََ فُنؤَادُ أُمِّ مُوسَنى فَارِغًنا إِنْ كَنادَتْ      گویند:   شود! خدا راجع به مادر موسي مي هایي دلتان مطمئن مي بحران

ی اگر دل او را محكم ؛ دل مادر موسي خالي شد(11قْص: )لَتُةْدیِ بهِِ لَوْلاَ أَنْ رَبَطْناَ َُلَى قَلْةِهاَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ 

فِینهِ فِني التَّنابُوتِ     أَنِ اقْذِ * إِلَى أُمِّكَ مَا یُوحَى إذِْ أوَحَْیْناَگرفتیم، نُدیك بود برود لو بدهد! از آن طرف دارد  نمي

؛ ما به مادرت وحي كردیم كه او را در تابوت بگذار! بةینید مادر (18-19 )طنه: فِیهِ فِي الْیَمِّ فَلْیُلْقهِِ الْیَمُّ بِالسَّاحِلِ فَاقْذِ

جعةه قایق مانندی بگذارد و رهاكند در آب اش را در  ب ه  موسي یك ُُم جُمي پیدا كرده كه چنین كاری بكند؛

 خروشان نیلی

 گیرد ترین حاتت خداوند قلب مؤمن را به دست می در بحرانی

تنرین حنالات و    افتد و در بحراني ترین حالات اتفا  مي این حالت حالتي است كه برای قلوب مؤمنین در سیاه

؛ (71)انةیناء:   وَأوَحَْیْناَ إِلَنیْهِمْ فِعْنلَ الْخَیْنراَتِ   گیردی لذا داریم  قلةتان را ميیكهو خدا  ؛ (11)كهنف:   وَرَبَطْناَ َُلَى قُلُوبِهِمْ

 نَیْؤمن بَن المُن  بُلْن قَ از سنخ یكسری الهامات كه از اجُاء نةوت هم هست كه كند ها وحي مي خداوند فعل را به آن

كنیند   كه پیچ رادیو را تنظیم مني  قلب مؤمن بین دو انگشت از انگشتان خداستی مثل این  ؛الله عِابِاَأ نْمِ نَیْعَةَاْإ

گوید در قلب هست، فقط مو  فركانس قلب منا تنظنیم    تا اموا  را بگیرد و گرنه تمام چیُهایي كه رسول الله مي

ما وحي كردیم كنه   هُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لاَ یَشْعُروُنَوَأوَحَْیْناَ إِلَیهِْ لَتُنَةِّئَنَّكه دارد؛  گیردی این مي نیستی تنظیم بشود، 

 تأكید با لام و نون تأكید ثقیله( قطعا و جُما یك قلب مطمئن وسط چاه به او دادندی لَتُنَةِّئَنَّ)
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اینن كنار را   ی افتد یكهو یك اتفاقي مي و نا امیدی او  سختيبا این حواد  تلخ از پا در نیایید! اتفاقاً بدانید در 

ها دوسنتتان   كنند تا شما روی امكانات خودتان حساب نكنید! روی امكانات خدا حساب بكنیدی خیلي وقت هم مي

هنای خنودت را    كنند تا حساب كني رهایت مي دارند اما تا وقتي داری روی امكانات و معلومات خودت حساب مي

كنني   ؛ از آن جا كه گمنان نمني  (1)طلا :  حیَْثُ لاَ یَحْتَسِبُ وَیَرْزُقهُْ مِنْ ،بكني، خوب كه بادت خالي شد و نشستي

یعنني فنو  اسنتحقا       رسدی تا حواست باشد كه این روی امكانات و الاحیت خودت نةود، روی فضل ما بود؛ مي

 یخودت بود

وَهُنمْ لَنا   روی  ها خةر خواهي داد؛ یعني تو از این مهلكه در مي بروبرگرد و قطعاً به آن بي ؛هَذَالَتُنَةِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ 

 و نفهمیدید كه آن یوسف تو هستي! دانند نميقضیه را كه  در حالي ؛یَشْعُروُنَ

 :است برای اهمیت فو  العاده مطلب آورند و این نميچند شاهد بیاورم در این لطیفه ادبي كه جواب شرط را 

اءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلُِْلُوا حَتَّنى یَقُنولَ   أَمْ حَسِةْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّ َ وَلَمَّا یَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَةْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْةَأسَْ

كني همنین جنوری بنه بهشنت      ؛ فكر مي(111)بقره:  قَرِیبٌ  الرَّسُولُ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعهَُ مَتَى نَْْرُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّ نَْْرَ اللَّهِ

 كنه خنوب ب لاننندت   مَسَّنتْهُمُ الْةَأسَْناءُ وَالضَّنرَّاءُ    روی؟ در حالي كه مَثَل گذشتگان برایت اتفا  نیفتاده باشند   مي

تا جایي كه همه جیغشان در بیاید كه كنو   اللَّهِ حَتَّى یَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعهَُ مَتَى نَْْرُ و بتكانندت ؛وَزُلُِْلُوا

ات  رسنانندت ولني پناره    به مو مني ؛ أَلاَ إِنَّ نَْْرَ اللَّهِ قَرِیبٌكه این را گفتي بعدش دارد:  این نْر خدا؟ به محض این

تحت مدیریت خدا هستيی خندا بهتنرین مربني و معلنم      كنندی از خدا مطمئن باشی با این قلب مطمئن باش نمي

فَإِنَّنهُ یَعْلَنمُ السِّنرَّ    كندی ما را بهتنر از خودمنان مني شناسند:      دهد و آیش مي ها یك توفیقاتي مي ت بین سختياس

دانني   یعني آن چیُی كه خودت هنم نمني   داند؛  داند و هم اخفای از سرَّ را مي است؛ هم سِرَّ را مي (7)طه: وَأَخْفَى 

دانند كنه    گاهي ممكن است شما را به گناه بیندازد و خودش هم ميداندی  چه هستي او مي داندی شرایط تو را مي

كندی بةینید آن چیُی كه وظیفه من است چیُ دیگری استی وظیفه من این است كنه از گنناه اُنراض     چكار مي

 بكنمی خدا كار خودش را بلد است انجام بدهدی
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روز نماز اةح بخوان )نماز اةح هم یكي از كارهای مهم شنده(   1)سؤال( خیرش این است كه شما باد نكني! 

شنودی   گویي روز پنجم نماز اةحت قضا مي ها را مي تا این حرف افتد! گویي: ُجب! اتفاقاتي دارد مي به خودت مي

كشني كنه    ای مني  یكهو ینك ُربنده   شوی كه در حد شما نةود! مثلاً بیني دچار یك گناه درب و داغاني مي یا مي

ای: من چقدر سلیم النفس هستم! اانلاً كسني    ویي این من نةودم! این همان جایي است كه به خودت گفتهگ مي

كندی ُةودیت هم یعنني همنین! ننه     زني! همان وقت خدا بادت را خالي مي از من دادی شنیده؟! تاریخ را ور  مي

  یادت خالي شده باشدكه چقدر نماز بخوانيی ُةودیت یعني ُةد خدا باشي و در برابر خدا ب این 

 چون از او گشتي همه چیُ از تو گشت        چون از او گشتي همه چیُ از تو گشت                 

 دهد ه با گناه انسان را رشد میخداوند چگون

 )سؤال( منتها گناه داریم تا گناه 

 های دگر گفته بودم نخورم مي در همه ُمر          به جُ از امشب و فرداشب و شب                         

شود كنه   كند اینقدر حالش از خودش بد مي كند و گاهي كسي وقتي گناه مي گاهي كسي این جوری گناه مي

یُةَندِّلُ اللَّنهُ سَنیِّئَاتِهِمْ     هي است كنه گیردی این همان گنا ده تا تْمیم بلند مي  كند، رود ده تا ثواب مي بابت آن مي

! حتني از  كنرده  رشند یعني خدا برداشته این گناهش را تةدیل به حسنه كردهی او با این گناه   ؛(71)فرقان:  حَسَناَتٍ

الةته لب طلایني! چنون    كند؛ آید شما را برای نماز اةح بیدار مي آن طرف داریم كه گاهي اوقات خود شیطان مي

گنویي: اه منا هنم شندیم      دقیقه بگذرد و نمازت قضا شود: مني  5گویي: آخیش خواندم! اما اگر  خواندی ميوقتي 

دهد، بلند شنوید و   تان مي گویند ب ه مؤمن! اگر قةل اذان اةح احساس كردی كسي دارد هل طلةه! به ما هم مي

 شوید، شك كنید! یدار ميخدا را شكر كنید اما اگر دم طلوع آفتاب احساس كردید با یك لگد دارید ب

 الوات!                                                                                                                                                                 


